
غزل شمارهٔ ۱۴۰

 و ددگان را ر ند َِ رد
یادِ فِ  و رقِ  ند

یا تِ ن قِ وت وذات
یا او  شااهِ ت ذر ند

م م   دش بان م
ون ت ود  دلِ نش ا ند



وی من  غِ دلِ یارِ ن
ودایِ دامِ عای از   ند

 س  دد رویِ و ود مِ ن
کاری  د ددهٔ ن ی  ند

ن اتاده ََُ ش جان دا و ع
او ود ذر  ما و مِ  ند

تفسیر فال



به جمالت مغرور شدهای و در این مسیر، محبت و دوست داشتن را به

فراموشی سپردهای، در حالی که بهدنبال مال و ثروت دنیوی هستی. باید این

نکته را بدانی که زیبایی ظاهری و داراییهای مادی، هرگز پایدار نخواهند

ماند و در گذر زمان رنگ میبازند. تنها چیزی که میتواند زندگی را معنیدار

کند و همواره باقی بماند، محبت و عشق است که هیچ وقت پایان نمییابد

و همواره در دلها زنده خواهد ماند. حالا به یار خود نظر کن؛ ببین چه

سرمایهای از عشق واقعی را در کنار خود داری. از راهی که برگزیدهای بازگرد و

دوباره بر اساس محبت پایدار بنا کن تا زندگیات سرشار از معنا و خوشبختی

شود.
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